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پرسش و پاسخ

راه برون رفت از فتنه ها 
شناخت ملاک های حق از قرآن است

قال الامام الصادق)ع(: »من لم یعرف الحق من القرآن لم 
یتنکب الفتن«.

امام صادق)ع( فرمود: هرکس حقیقت را از طریق قرآن نشناسد، 
از فتنه ها برکنار نمی ماند.)1(

____________

1- محاسن، ج 1، ص 341

کسانی که بوی بهشت را
 استشمام نمی کنند!

امام صادق)ع( پســرعمویی داشت به نام »حسن افطس« که به 
ایشان توهین می کرد و حتی یک بار با خنجری بزرگ به امام صادق)ع( 
حمله کرده بود. هنگامی که امام صادق)ع( در بستر شهادت قرار گرفت 
وصیت نمود هفتاد دینار به حسن افطس بدهند. یکی از اطرافیان به 
امــام اعتراض کرد: چگونه چنین وصیتی می کنید در حالی که او به 
شما حمله کرد و قصد جان شما را داشت؟ حضرت در جواب فرمود: 
در روز قیامت عطر مطبوع بهشت به مشام همه می رسد، اما دو نفر 
نمی توانند بوی بهشت را استشمام کنند: کسی که عاق والدین شده 
و کسی که با خویشاوندانش قطع رابطه کرده است، آیا نشنیده ای که 
خداوند متعال )در آیه 21 ســوره رعد( می فرماید: »صاحبان اندیشه 
کسانی هستند که پیوندهایی را که خداوند به برقراری آن امر کرده، 

برقرار می کنند و از پروردگارشان و از سختی حساب بیم دارند.« )1(
____________

1- بحارالانوار، ج 47، ص 276

شبهه رسالت محدود یا جهانی؟
پرسش:

خداوند در قرآن کریم از یک ســو  رســالت  انذار پیامبر 
اکرم)ص( را محدود به همان مکه و اطراف آن دانسته، اما از طرف 
دیگر، اسلام و آموزه های وحیانی آن را جهانی معرفی می کند، آیا 

این دو موضوع قرآن تناقض آمیز نیست؟
پاسخ:

آیات موهم تناقض
خدای متعال در قرآن کریم از یک سو خطاب به پیامبراکرم)ص( 
می فرماید: »برای اینکه )مردم( ام القری )مکه( و کسانی را که پیرامون 
آنند، هشدار دهی« )انعام- 92( و از طرف دیگر مخاطب قرآن را جهانیان 
و رسالت پیامبراکرم)ص( را جهان شمول معرفی می کند و می فرماید: 

»این )قرآن( به جز پندی برای عالمیان نیست«)تکویر-27(
یا در آیه دیگری می فرماید: »بزرگ )و خجسته( است کسی که بر 
بنده خود فرقان )کتاب جدا سازنده حق از باطل( را نازل فرموده، تا برای 

جهانیان هشدار دهنده ای باشد.« )فرقان-1(
پاسخ شبهه

1- شــیوه و مراحل تبلیغ باید تدریجی و گام به گام باشــد.»)ای 
پیامبر!( ماموریت و تبلیغ علنی ات را از خویشان نزدیک  خود شروع کن« 
)الشعراء- 214( در مرحله بعد مردم مکه )ام القری( و منطقه، سپس همه 
مردم جهان »کافه للناس« و »رحمهًْ للعالمین« بنابراین از جهت شیوه و 
مراحل تبلیغ، بین این دو دسته از آیات هیچ گونه تعارض و تناقضی نیست، 

و فقط اشاره به مراحل مختلف تبلیغ شریعت اسلام دارد.
2- قریه در زبان قرآن به معنی هر گونه آبادی است، اعم از اینکه 
کوچک یا روستا باشد، و یا بزرگ و شهر. چنانکه آیه شریفه: »و اگر مردم 
شهرها ایمان آورده، و به تقوا گرویده بودند، قطعا برکاتی از آسمان و زمین 
برایشان می گشودیم.« )اعراف- 96( دلالت برآن دارد که »قریه« شامل 
همه نقاط مسکونی جهان می باشد. بنابراین هیچ تناقض و منافاتی بین 

این دو دسته از آیات نیست. 
3- در تفسیر الدرالمنثور، ذیل آیه 92 سوره انعام از قول ابن عباس 
نقل شــده اســت که منظور از »ام القری« مکه، پیرامون مکه و تمام 
آبادی هایی اســت که در مشــرق و مغرب )یعنی در سر تا سر جهان 

خاکی( قرار گرفته اند.
4- تاکید بر »ام القری« نشــان از آن دارد که خدای متعال عنایت 
خاصی به مکه دارد، زیرا مکه معظمه، حرم امن خداوند است که دعوت 
اسلامی از آنجا شروع شده، و به سایر نواحی عالم منتشر گردیده است. 

)المیزان، ج 7، ص 388(
5- کلمه »ام« به معنی اصل، اساس، ابتدا و آغاز هر چیزی است، 
و اگر به مکه، »ام القری« می گویند، به خاطر این است که اصل و آغاز 

پیدایش تمام خشکی های روی زمین است. 
بنابراین، »و من حولها« کسانی که پیرامون آن هستند، تمام مردم 
زمین را شامل می شود. و آیاتی نظیر »لانذرکم به و من بلغ« این قرآن به 
من وحی شده است تا با آن به شما هشدار دهم و به هر کسی که قرآن 
در دسترسش قرار گیرد )انعام- 19( و آیه شریفه: »این پیامبر)ص( و 
کتابش، فقط مایه به خود آمدن جهانیان است.« )انعام-90( همچنین در 
آیه شریفه دیگر می فرماید: )ای پیامبر!( بگو: ای مردم! من پیامبرخدا)ص( 
برای همه شما انسان ها هستم.« )اعراف-158( و امثال آن، همچنین 
دعوت نامه های  فراوانی که پیامبراکرم)ص( برای زمامداران بزرگ دنیا، 
مانند کسری، و قیصر، پادشاهان روم و ایران و مصر نوشت، گواه دیگری 

بر این موضوع است. 
بنابراین با استناد به این ادله می توان گفت که میان آیات مطرح شده 

در شبهه، هیچ گونه اختلاف و تنافضی وجود ندارد.

رشد عقلی و اجتماعی مردم 
در پرتو  قرآن

قرآن می خواهد مسلمانان رشد عقلی و اجتماعی داشته باشند و 
به موجب آن رشــد عقلی، مرد حق را از غیر مرد حق تمییز دهند. 
قرآن نیامده است که برای همیشه با مردم مانند ولی صغیر با صغیر 
عمل کند، جزییات زندگی آنها را با قیمومیت شخصی انجام دهد، و 
هر مورد خاص را با علامت و نشانه حسی تعیین نماید. اساسا شناخت 
اشخاص و میزان صلاحیت آنها و حدود شایستگی و وابستگی آنها به 
اسلام و حقایق اسلامی، خود یک وظیفه است و غالبا ما از این وظیفه 

خطیر غافلیم. )1(
____________

1- جاذبه و دافعه علی)ع(، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 154
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در نوشتار حاضر اهمیت و جایگاه شادی در 
تعالیم دینی و عوامل شادی آفرین مورد بررسی 

قرار گرفته است.
***

اســلام، دین کامل و جامعی است. از همین رو به 
نیازها و رفتارهای انسان، از منظر بالایی نگریسته و برای 
رشد و تکامل او »بایدها« و »نبایدهایی« وضع کرده است. 
تردیدی در این نیست که این نیازها و قانون های جهت 
دهنده آن، متنوع و گوناگون است؛ به طوری که ریاضت 
و راحتی، دشواری و آسانی و حزن و شادی هم آغوش 
همند. اگر به روزه و امساک فرمان داده شده، پس از یک 
ماه ریاضت روحی و جسمی، عید و شادمانی آن هم در 
نظر گرفته شده است. اگر سختی و تنگنایی وجود دارد، 
راحتی و گشایش هم قرار داده اند. اگر مجلس عزاداری 
و حزن ائمه معصومین است، به برپایی مجلس شادی و 
جشن میلاد آن بزرگواران نیز توصیه شده؛ یعنی مصداق 
همان حدیث که امیرمؤمنان علی)ع( فرمودند: یفَْرَحُونَ 
بفَِرَحِنَا وَ یحَْزَنوُنَ  لحُِزْننَِا؛)1( »شــیعیان ما، در شادی ما 

شادند و در اندوه ما، محزون«
این تنوع نیازها در رفتارهای علمی شرع مداران واقعی 
و روحانیان جامع نگر نیز به خوبی هویداســت. آنان در 
حالی که مأنوس با ذکر خدا و غرق در دعا و مناجاتند 
یا در مصائب اهل بیت غمگین اند، ظاهری آراسته و زیبا 
دارند. لباسهای سپید و روشن و کفشهای زرد و سفید 
می پوشند. بوی خوش استعمال می کنند و به سلامت 
جســم و بهداشت اهمیت می دهند. از همه مهم تر، به 
عوامل معنوی شادی آفرین همچون زهد و بی توجهی به 
ظواهر دنیا، خدمت به خلق و پرهیز از گناه بسیار اهمیت 
می دهند. در روزگار ما، امام خمینی تجسّم واقعی چنین 

شادیهای عقلایی بود. 
انسان و »غم« و »شادی«

»شــادی«، یکی از نیازهای اساسی انسان و لازمه 
زندگی اوست. اساساً خلقت هستی و انسان به گونه ای 
است که خود به خود، شادی هایی را برای آدمی فراهم 
می آورد؛ بهار طرب انگیز، آبشارهای زیبا، گلهای رنگارنگ، 
صحنه طلوع خورشید، صبح دل انگیز، پرندگان زیبای 
غزلخوان، باران لطیف، رویش گیاهان، رنگهای متنوع 
طبیعی، ازدواج و زناشویی، محبّت و مهربانی و بسیاری 
دیگر از پدیده های جهان، برای انســان شــادی آور و 

سرورآفرین است.
همچنان که »غم و  اندوه« نیز جزو زندگی انســان 
و همزادِ اوست، در طبیعت و هستی، سنتهایی جاری 
اســت که هر یک می تواند  اندوه ساز و ماتم انگیز باشد؛ 
مشاهده فصل خزان و برگریزان، یخ بستن رودخانه ها، 
فشردگی کوه ها و تپّه ها، غروب خورشید، پژمرده شدن 
گلها، بیماری و مرگ، تنگدستی، ظلم و بیداد و حوادث 
دیگــری از این قبیل، می تواند خیمــه ماتم را در دل 

آدمی برپا کند.
آری، انســان با این دو واقعیت رو به رو است و سکّه 
زندگی اش دو رو دارد، گاهی »غم« و زمانی »شادی«. 
آنان که به دنبال شادی همیشگی و مطلق هستند، در 
واقع به دنبال عَنقایی دســت نایافتنی اند. اساساً رشد 
و کمال آدمی با جســت وجوی شــادی مطلق، میّسر 
نیست، غم هم برای ما ضروری است و فرآیند تکامل را 
تسریع می کند. سالکانی که در مسیر سلوک الهی گام 
 نهاده اند، به نقش مهم »غم« در حیات معنوی انسان بهتر 
پی برده اند. چرا که در غم ها، بیماری ها، تب ها و مشکلات 
است که به خدا نزدیک تر می شوند، تا جایی که گاهی 
دستشان به سقف ملکوت می رسد و رمز و رازها و زیر 
و بم های هستی را می آموزند و صدای پرندگان را بهتر 
و زیباتر می شنوند و حجم جاذبه های گل و قطر نارنج، 
برایشان چند برابر می گردد و شعاع فانوس، نه تنها کم سو 

به نظر نمی آید، که فزون تر می شود:
دیده ام گاهی در تب، ماه می آید پایین

می رسد دست به سقف ملکوت
دیده ام سُهره بهتر می خواند
گاه، زخمی که به پا داشته ام

زیر و بمهای زمین را به من آموخته است
گاه در بســتر بیماری من، حجــم گل چند برابر 

شده است
و فزون تر شده است، قطر نارنج، شعاع فانوس.)2(

شکی نیست که این غمهای کمال آفرین را پروردگار 
هستی در زمان و موقعیت مناسب بر سر زندگی انسان 
سبز می کند و آدمی را با آنها به رویش می رساند. از همین 
روست که »حافظ« با درک ارمغان غم، عاشقانه سروده 

است که: »زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت.«
گاهی جرعه هــای غم که در کام ســالک ریخته 
می شود، بمثابه داروی شفابخشی است که بیماریهای 
غرور، تکبر، سرمستی و غفلت را درمان می کند و چکشی 
است که قلب را صیقل می زند و چراغی است که شبستان 
دل را نورباران می کند. از رهگذر همین غمها است که 
عارف به سرور و نشاطی دست می یابد که با هیچ یک از 
شادی های دیگر قابل مقایسه نیست و حتی به مرحله ای 

می رسد که غم و شادی نزد او یکسان است.
غم و شادی برَِ عارف چه تفاوت دارد

ساقیا باده بده شادی او کین غم از اوست
ولــی با وجود این، از میان غم و شــادی، همه در 
جست وجوی شادی اند و از غم می گریزند. هیچ انسان 
متعادلی گرد غم به خانه کسی نمی ریزد و تخم ناخوشی 
در ســرزمین تندرستی نمی پاشد و تیغ بیداد بر پیکر 
جامعه نمی کشد. درست است آنان که ظرفیت وجودی 
بیشتری دارند از غم استقبال می کنند و با رفعت روحی 
خویش آن را به عامل کمال تبدیل می کنند، ولی هیچ گاه 
برای خود و دیگری آرزوی ماتم نمی کنند و در تیغستان 
 اندوه، خیمه نمی زنند. تفاوت ره یافتگان وادی سلوک با 

فلسفه عدم تشابه حقوقى 
زن و مرد 

پرسش: 
فلسفه عدم تشــابه حقوقی زن و مرد در اموری نظیر: 
تجویز تعدد زوجات ، تشریع حق طلاق برای مردان ، برابری 
شهادت دو زن با یک مرد ، زن را واجب النفقه مرد نمودن، 

ارث زن را مساوی نصف ارث مرد قرار دادن و... چیست؟
پاسخ:   

 1- اسلام در روابط و حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی 
دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می گذشته مغایرت دارد و با 

آنچه در جهان امروز می گذرد نیز مطابقت ندارد.
از نظر اســلام این مسئله هرگز مطرح نیست که آیا زن و مرد 
دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا نه؟ و آیا حقوق خانوادگی 

آنها باید ارزش مساوی با یکدیگر داشته باشند یا نه؟
 از نظر اســلام زن و مرد هر دو انســانند و از حقوق انســانی 

متساوی بهره مندند.
آنچه از نظر اســلام مطرح اســت این اســت که زن و مرد به 
دلیل اینکه یکی زن اســت و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه 
یکدیگر نیستند، جهان برای آنها یک جور نیست، خلقت و طبیعت، 
آنها را یکنواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب می  کند که 
 از لحاظ بســیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشــابهی 

نداشته باشند.
2- در دنیای غرب، اکنون ســعی می  شــود میان زن و مرد از 
لحاظ قوانین و مقررات و حقوق و وظایف وضع واحد و مشابهی به 
وجود آورند و تفاوتهای غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند. 
تفاوتی که میان نظر اســلام و سیستم های غربی وجود دارد 

در اینجاست.
- بنابرایــن- آنچه اکنون در کشــور ما میان طرفداران حقوق 
اســلامی از یک طرف و طرفداران  پیروی از سیستمهای غربی از 
طرف دیگر مطرح است مسئله »وحدت و تشابه حقوق زن و مرد« 

است نه »تساوی حقوق آنها«. 
کلمه »تساوی حقوق« یک مارک تقلبی است که مقلدان غرب 

بر روی این ره آورد غربی چسبانیده اند.
3-در نهضــت عجولانــه ای کــه در کمتر از یــک قرن اخیر 
بــه نــام زن و بــرای زن در اروپا صورت گرفــت، زن کم و بیش 
حقوقی مشــابه بــا مرد پیدا کرد، اما با توجــه به وضع طبیعی و 
 احتیاجات جســمی و روحــی زن، هرگز حقوق مســاوی با مرد 

پیدا نکرد.
زیرا زن اگر بخواهد حقوقی مســاوی حقوق مرد و ســعادتی 
مساوی سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت 
حقوقی را از میان بردارد، برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای 

خودش حقوقی متناسب با خودش قائل شود. 
 تنها از این راه اســت که وحدت و صمیمیت واقعی میان مرد 
و زن برقرار میشود و زن از سعادتی مساوی با مرد بلکه بالاتر از 
آن برخوردار خواهد شــد و مردان از روی خلوص و بدون شــائبه 
اغفال و فریبکاری ، برای زنان حقوق مســاوی و احیاناً بیشــتر از 

خود قائل خواهند شد.
4- ادعای ما این اســت که عدم تشــابه حقوق زن و مرد در 
حــدودی که طبیعتْ ، زن و مرد را در وضع نامشــابهی قرار داده 
اســت، هم با عدالت و حقوق فطری بهتــر تطبیق می کند و هم 
ســعادت خانوادگی را بهتر تأمین مینماید و هم اجتماع را بهتر 

به جلو میبرد.
ما مدعی هستیم که لازمه عدالت و حقوق فطری و انسانی زن 

و مرد ، عدم تشابه آنها در پاره ای از حقوق است.
 * مجموعه آثار استاد شهید مطهری )نظام حقوق زن در اسلام( 
ج 19، صص:139-137 - با تلخیص و ویرایش

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

فراموش کردن تشهد 
س( اگر در رکعت دوم به نماز جماعت ملحق شویم اما در 
رکعت سوم امام که رکعت دوم ماست فراموش کنیم تشهد 
را به جا آوریم و همراه امام برای رکعت بعد بلند شویم، بعد 
از نماز وظیفه ما چیست؟ اگر هم قضای تشهد و هم سجده 

سهو را باید انجام دهیم ترتیب درستشان چیست؟
ج( اگر قبل از رکوع رکعت بعد متوجه شــوید، باید بنشینید 
و تشــهد را بخوانید و نماز را ادامه دهید و اگر بعد از رکوع یا در 
رکعت بعد به یاد بیاورید، باید بعد از سلام دو سجدۀ سهو انجام 
دهید، اما بنابر احتیاط واجب، باید قبل از سجدۀ سهو ابتدا تشهد 

فراموش شده را بخوانید.

خرید نسیه بدون تعیین زمان پرداخت 
س( اگر در معامله ای که به صورت نسیه انجام می شود، 
خریدار بگوید هر وقت پول دستم آمد، پرداخت خواهم کرد 

آیا چنین معامله ای صحیح است؟
ج( شــرط صحت معاملۀ نســیه، معین بودن زمان پرداختِ 
قیمت معامله اســت، بنابر این معاملۀ نســیه به صورت مذکور 
صحیح نیست ولی اگر فروشنده در فرض باطل بودن معامله نیز 
به تصرف مشــتری در کالای فروخته شده رضایت داشته باشد، 

استفاده مشتری از آن  اشکال ندارد.

روش تعیین اجرت 
س( گاهــی تعمیرکار هنگام قبــول کار، صحبتی از 
دســتمزد نمی کند و مشــتری نیز پس از تعمیر، مقدار 
دستمزدی را که تعمیرکار مطالبه می کند، زیاد می داند و 

نمی پذیرد، تکلیف چیست؟
ج( در این صورت تعمیرکار برای کاری که انجام داده است، 
تنهــا می تواند اجرت المثل )اجرت متعارف در مانند این معامله( 

را مطالبه کند.

  استفاده از کِرِم 
حاوی اجزای حیوان حرام گوشت 

س( استفاده از کِرِمی )یا صابون و مانند آن( که حاوی 
غضروف ماهی حرام گوشت است، چه حکمی دارد؟

ج( حیوانــی که خون جهنده ندارد )هر چند حرام گوشــت 
باشد و تذکیه شرعی نشده باشد( و نیز محصولاتی که از آن تهیه 
می شــوند، نجس نیستند، ولی استفادۀ از آن در حال نماز جایز 
نیست؛ بنابر این اگر می دانید که از حیوان حرام گوشت تهیه شده، 
برای نماز باید برطرف شود و چنانچه جذب بدن شده و چیزی از 
آن باقی نمانده باشد،  اشکال ندارد و شستن محل آن لازم نیست.

رعایت پوشش در نمازهای مستحبی 
س( آیا در نمازهای مستحبی مثل نماز شب، لازم است 
که زنان همانند نمازهای واجب، پوشش را رعایت کنند؟ 

اگر رعایت نشود، نماز باطل است؟
ج( فرقی بین نماز واجب و مستحب نیست و اگر عمداً رعایت 

نشود، نماز باطل است.

گاهی جرعه های غم که در کام ســالک ریخته می شود، به مثابه داروی 
شفابخشی است که بیماری های غرور، تکبر، سرمستی و غفلت را درمان 
می کند و چکشی است که قلب را صیقل می زند و چراغی است که شبستان 
دل را نورباران می کند. از رهگذر همین غم ها اســت که عارف به سرور و 
نشاطی دســت می یابد که با هیچ یک از شادی های دیگر قابل مقایسه 

نیست و حتی به مرحله ای می رسد که غم و شادی نزد او یکسان است.

»شــادی« برای انسان یک 
ضرورت اســت کــه با آن 
زندگی معنا پیــدا می کند و 
عواطف منفــی مانند ناکامی 
نگرانی  و  ناامیدی و ترس  و 
بی اثر می شود. در پرتو شادی 
می تواند  انســان  که  است 
خویش را بســازد و قله های 
ســلوک را چالاکانه بپیماید 
و در اجتماع نقش ســازنده 
خود را در زمینه های فرهنگی، 

سیاسی و اقتصادی ایفا کند.

در دستورهای آسمانی اسلام، نکته های ارزشمندی درخصوص ایجاد شادی 
و نشــاط آمده است. این شــادی ها، گاهی برای خود آدمی است و زمانی 
برای دیگران. آن همه ثواب که برای تبسّــم به روی دیگران ذکر شده و 
سفارش هایی که برای پوشیدن لباس های شاد و روشن، بوی خوش، نظافت 
و نظم و پاکیزگی، مسافرت و تفریح، حضور در طبیعت و نگریستن به سبزه 
و آب، مهربانی و محبت، زدودن کینه و حسد، شوخی و مزاح و خلاصه ادخال 
سرور در قلب مردم شده است، همه برای ایجاد فضای شادی و راندن غم و 

 اندوه و در نتیجه تجدید قوا برای ادامه حرکت تکاملی است.

شــادی 
از نگاه آموزه های دینی

دار
قه 

ری
 ط

ضل
الف

ابو

مردمان معمولی در این است که آنان فقط با غم کنار 
می آیند و در برابر آن، چهره درهم نمی کشند و تبسّم 
خویش را از هستی برنمی گیرند؛ غم آنان در واقع،  اندوه 
فراق است و به خاطر بینش های عمیق شان، با  اندوه های 
معمولی متفاوت اســت. البته برای رسیدن به چنین 

مرتبتی »چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید«.
پس هر چند که غم ، لازمه زندگی بشر است، همه به 
دنبال شادی اند. غمها خود به خود می بارند و بسیاری از 
آنها هم از آسمان توزیع می شود تا با ضربه آنها به رشد 
برسیم، اما شادی را باید ایجاد کنیم. هیچ انسانی مأمور 
به ایجاد غم برای خود و یا دیگری نیســت، ولی برای 
شادی چرا. تلاش همه نیک اندیشان و پاک ضمیران آن 

است که خنده ای بر لبها بنشانند و دلهایی را شاد کنند 
و ابرهای  اندوه را از کلبه های ماتم زده برانند.

اسلام و شادی
در دستورهای آسمانی اسلام، نکته های ارزشمندی 
درخصوص ایجاد شادی و نشاط آمده است. این شادیها، 
گاهی برای خود آدمی است و زمانی برای دیگران. آن 
همه ثواب که برای تبسّــم به روی دیگران ذکر شده و 
سفارشهایی که برای پوشیدن لباس های شاد و روشن، 
بوی خوش، نظافت و نظم و پاکیزگی، مسافرت و تفریح، 
حضور در طبیعت و نگریستن به سبزه و آب، مهربانی و 
محبت، زدودن کینه و حسد، شوخی و مزاح و خلاصه 
ادخال سرور در قلب مردم شده است، همه برای ایجاد 
فضای شادی و راندن غم و  اندوه و در نتیجه تجدید قوا 
برای ادامه حرکت تکاملی است. سرگرمی ها و بازی های 
گوناگونی هم که انسان بدانها می پردازد به منزله وسایلی 

برای رهایی و آزاد کردن عواطف فشــرده و محبوس و 
فرار از ناملایمات زندگی است.

ســرگرمی های لذتبخش و هدفــدار در کلام امام 
رضا)ع( این گونه توصیف شده است: »اجْعَلُوا لِنَفُْسِکُمْ 
نیَْا بإِعِْطَائهَِا مَا تشَْــتَهِی مِنَ الحَْلَالِ وَ مَا لَا  حَظّاً مِنَ  الدُّ
یثَْلمُِ المُْرُوَّهَ وَ مَا لَا سَرَفَ فیِهِ وَ اسْتَعِینُوا بذَِلکَِ عَلیَ أمُُورِ 
ینِ؛)3( از لذایذ دنیوی نصیبی برای کامیابی خویش قرار  الدِّ
دهید و خواهش های دل را از راه های مشروع برآورید. 
مراقبت کنید که در این کار به مردانگی و شرافت شما 
آسیب نرسد و دچار اسراف و تندروی نشوید. تفریح و 
ســرگرمی های لذتبخش، شما را در اداره زندگی یاری 
می کند و با کمک آن بهتر به امور دنیای خویش موفق 

خواهید شد.«
در تقسیم بندی اوقات و نظم روزانه ای که پیشوایان 
معصوم توصیه کرده اند، »مسرت« و »شادی« جایگاه 
ویژه ای دارد. چنان که باز حضرت رضا)ع( می فرماید: »وَ 
ّ لمُِنَاجَاتهِِ   اجْتَهِدُوا أنَْ یکَُونَ زَمَانکُُمْ أرَْبعََ سَاعَاتٍ: سَاعَهً لَِ
قَاتِ وَ  وَ سَاعَهً لِمَْرِ المَْعَاشِ وَ سَاعَهً لمُِعَاشَرَهِ الْخِْوَانِ الثِّ
فُونکَُمْ عُیُوبکَُمْ وَ یخُْلصُِونَ لکَُمْ فیِ البَْاطِنِ وَ  الذَِّینَ یعَُرِّ
اعَهِ تقَْدِرُونَ عَلیَ  اتکُِمْ وَ بهَِذِهِ السَّ سَاعَهً تخَْلُونَ فیِهَا للِذََّ
اعَاتِ؛)4( کوشش کنید اوقات روز شما چهار  الثَّلَاثِ السَّ
ساعت باشد، ساعتی برای عبادت و خلوت با خدا، ساعتی 
برای تأمین معاش، ساعتی برای معاشرت با برادران مورد 
اعتماد و کسانی که شما را به عیبهایتان واقف می کنند 
و در باطن به شما خلوص و صفا دارند و ساعتی را هم 
به تفریحات و لذایذ خود اختصاص دهید و از مسرّت و 
شادیِ ساعات تفریح، نیروی انجام وظایف وقتهای دیگر 

را تأمین کنید«.
نکته قابل تأمل در ســخن فوق آن اســت که 
انسان با شادی و مسرّت، توان انجام کارهای دیگر 

خود را می یابد.

»شادی« چیست؟
روان انســان در مقابــل عوامل بیرونــی و درونی، 
واکنشهای مختلفی از قبیل شادی و خوشحالی، خشم، 
تنفّــر ترس و  اندوه از خود نشــان می دهد که به آنها 
»هیجــان« می گویند. این هیجان ها بســته به عوامل 
پدیدآورنده و نیز دیدگاه ها و  اندیشــه های انسان، گاه 
مثبت اند و گاه منفی. یکــی از این جنبه های هیجان 
»شادی« است، که با واژه هایی چون سرور، نشاط، وجد، 

سرخوشی، مسرّت، خوشی و خوشحالی هم معناست.
از آنجا که این بعد برجسته هیجان، مربوط به روان 
انسان است، ارائه تعریف دقیق تر آن نیز در حوزه دانش 

روانشناسی است. 

اما با تأسف، در این علم نیز موضوع شادی چندان 
مورد توجه قرار نگرفته است، چنان که »هنری موری« 
می گوید: »یکی از غریب ترین نشانه های مشخص عصر 
ما – که کمتر قابل تفسیر است – غفلت روانشناسان از 
موضوع »شــادی« است؛ یعنی همان حالت درونی که 
افلاطون و ارســطو و تقریباً تمامی متفکران برجسته 
گذشته آن را بهترین متاعی دانسته اند که از راه فعالیت، 

قابل حصول است.«)5(
با وجود این، برخی تعریف های پراکنده از این هیجان 
شده است؛ مثلاً گفته اند »شادی«، احساس مثبتی است 

که از حس ارضاء و پیروزی به دست می آید.)6(
»شادی«، عبارت اســت از مجموع لذتها، منهای 

دردها.)7(
»شــادی«، ترکیبی از عاطفه مثبت بالا و عاطفه 

منفی پایین است.)8(

به طور خلاصه می توان گفت هر انســانی، مطابق 
جهان بینی و  اندیشــه های خود، اگر به چیزهای مورد 
علاقه اش برســد، در خود حالتی احساس می کند که 

»شادی« نام دارد.
ضرورت شادی

»شــادی« برای انسان یک ضرورت است که با آن 
زندگی معنا پیدا می کند و عواطف منفی مانند ناکامی و 
ناامیدی و ترس و نگرانی، بی اثر می شود. در پرتو شادی 
است که انسان می تواند خویش را بسازد و قله های سلوک 
را چالاکانه بپیماید و در اجتماع نقش سازنده خود را در 
زمینه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایفا کند. ارسطو 
گفته است: »شادی بهترین چیزهاست و آن قدر اهمیت 

دارد که سایر چیزها برای کسب آن هستند.«)9(
اهمیت »شــادی« تا به آن حد است که می تواند 
بیماریهای صعب العلاج جسمی را درمان کند. یک جرّاح 
معروف، طی مقاله ای نوشــت: »شادی نه تنها جلوی 
بســیاری از بیماری های ناشی از ناملایمات را – که در 
قرن حاضر زیاد شــده است می گیرد – بلکه حتی قادر 
است جلوی رشد و نمو بیماری سرطان را – که در کمین 

است – نیز بگیرد.«)10(
ضرورت »شــادی« در برنامه ریزی های اقتصادی و 
اجتماعی دولت ها نیز خود را نشان می دهد. اگر دولت ها 
به بالا بردن سطح شادی در جامعه توجه کنند، در اجرای 

برنامه های خود نیز موفق ترند.
برطــرف کردن غم و  اندوه و به وجودآوردن روحیه 
شاد برای خانواده و جامعه، از جنبه دیگری هم ضرورت 
می یابد و آن اینکه غم و شــادی انســان فقط مربوط 
به خودش نیســت، بلکه با شــاد یا غمگین شدن یک 
نفر، تمامی جامعه تأثیر می پذیرد. یعنی غم یا شادی، 
فردی نیست و در یک جا باقی نمی ماند و به همه افراد 

سرایت می کند.
عوامل شادی آفرین

چه چیزهایی انســان را شــاد می کنــد؟ عوامل 
شادی آفرین کدامند؟

برخی در پاســخ به این سؤال، می گویند که نباید 
عوامل شادی آفرین را مشخص کرد، چون »اگر به شادی 
بیندیشی، در واقع شادی را از بین برده ای«. معنای این 
سخن آن است که نباید مستقیماً در جست وجوی شادی 

بود و عواملی را مشخص کرد و دستورالعمل هایی را صادر 
نمود، چون شــادی باید خودبخود و در ضمن فعالیّت 

روزمره زندگی و به طور طبیعی به دست آید.
حال آنکه چنین نیســت، چون اگر انسان برای هر 
کاری و ایجاد هر حالتی، آگاهی نســبی داشته باشد، 
مســلط تر و مؤثرتر می تواند کارها را انجام دهد. چطور 
ما بــرای آماده کردن یک ســاختمان به همه عوامل 
می اندیشیم و راه های مختلف را در نظر می گیریم، اما 
به چگونگی کسب شادی فکر نکنیم. کسانی که به دنبال 
راه های کسب شادی اند، بیش از دیگران، فرصت دستیابی 

به آن را پیدا می کنند.
پاســخی هم که اکثر مردم می دهند این است که 
ثروت، شــهرت و قدرت شــادی آور است. تأکید عمده 
آنان بر این اســت که »پول و ثــروت« بیش از عوامل 

دیگر، شادی افزاست.
اما به تجربه ثابت شده که ثروت به تنهایی شادی 
و خوشبختی نمی آورد. دکتر »دیوید مایزر« در کتاب 
خود به نام »در جســت وجوی شــادی، چه کسی شاد 
اســت و چرا؟« کلیه مقاله های تحقیقــی ای را که در 
آمریکا، کانادا، کشورهای اروپای غربی و برخی دیگر از 
کشــورها درباره »شادی« به چاپ رسیده است به طور 

جامع بررسی می کند. 
وی از این بررســی های خــود نتیجه می گیرد که: 
»رابطه ای بین ثروت و شــادی وجود ندارد و آرامش و 

شادی را نمی توان با پول خرید.«

وی همچنین نتیجه می گیرد که ســن، جنسیت، 
موقعیت اجتماعی، محل زندگی، نژاد و سطح تحصیلات 
کمک مؤثری به شادی انسان نمی کند. او از افرادی که با 
آنان مصاحبه شده گفته های متعددی نقل می کند، نظیر 
»ترجیح می دهم تمام ثروت خانوادگی ام را با خانه ای پر 
از محبّت عوض کنم« یا »پول به هر اندازه که باشــد، 
نمی توانــد تأثر و غمی که از ناراحتی فرزندانم برایم به 

وجود آمده برطرف کند.«)11(
ثروت و شادی

پژوهش در مورد  اشخاصی که »یک شبه« ثروتمند 
شــده اند، گویای آن اســت که پول نمی تواند موجب 

شادی شود.
»فیلیپ بریکمن« و همکارانش از دانشــگاه شمال 
غرب ایالات متحده، به بررســی تأثیر ثروت ناگهانی بر 
شادی پرداختند. آنها برندگان جایزه لاتاری ایالت »ایلی 
نویز« را که تقریباً همگی شان حداقل صد هزار دلار برده 
بودند برگزیدند. آنها برخی از تغییرات زندگی خود مانند 
امنیت مالی و اوقات بسیار زیاد را مورد  اشاره قرار دادند، 
با وجود این، تنها 23 درصد از آنان تصور می کردند که 

کلاً سبک زندگی شان تغییر کرده است.
سپس از برندگان »لاتاری« در مورد سطح شادی 
آنها در ســه مرحله مختلف از زندگی سؤال شد. پیش 
از بردن، پس از بردن، دو ســال پس از آن. آنان پس از 
بردن جایزه بزرگ، در مقایســه با قبل از آن، احساس 
شــادی بیشتر نکردند، تا دو سال بعد نیز انتظار شادی 
افزونتر نداشتند. علاوه بر این، پول بسیار زیاد نتوانسته 

بود آنها را شادتر کند.
سلامتی و شادی

برخی پس از پول، ســلامتی را عامل مهم شادی 
می دانند، درســت است که ســلامتی جسم در شادی 
انسان مؤثر اســت، اما انسان استعدادها و توانایی هایی 
دارد کــه می تواند در حالت نقص عضو و معلولیت هم 
خود را شاد نگه دارد و شرایط سخت را برای خود آسان 
کند. اساساً انسان می تواند خود را با شرایط دشوار وفق 
دهد. یک ضرب المثل عربی می گوید: »اگر انسان را در 

دریا بیندازی، ماهی خواهد شد.«
به دست آوردن شادی در این گونه حالت ها بستگی 
به باطن و ضمیر انسان دارد. انسان اگر در باطن، شاد و 
سرخوش باشد، در ناگوارترین شرایط هم شادمانی خود 
را حفــظ می کند، اما اگر در درون، غمگین و افســرده 
باشد، شــادترین موقعیت ها هم تغییری در روحیه اش 

به وجود نمی آورد.
از: پاسدار اسلام شماره 420-419 
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